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  37 - »تنها مسير«در هيئت محبين اميرالمؤمنين(ع)/ي هفتگ يسخنران

 /هم ارزش ندارند »يآگاه«و  »ارياخت«عمل كند،  شيها يداشتن اگر انسان نتواند مخالف دوستپناهيان: 
مبارزه با نفس، » عزمِ«بعد از  /نباشد، موافقت با نفس استاو  يمخالفت با نفس اگر با دستور خدا و ول

» شكر«و » نماز«ند اما ندترمشارز »تيرضا«و » ترك گناه«شود/ آغاز مي در دو جبههاقدام چهارا ب »حركت«
  مقدم

با  نيفلسط دانيبعد از نماز مغرب و عشاء، در محل مسجد امام صادق(ع) واقع در م ها هجمع(ع) نيرالمومنيام نيمحب ئتيه يجلسات هفتگ
و در ادامـة مباحـث بسـيار مهـم مـاه       تربيت ديني)در نظام  راهبرد اصلي»(تنها مسير«ضوع سخنراني حجت الاسلام عليرضا پناهيان و با مو

 :خوانيد را مي جلسه هفتمينسي و  اي از مباحث مطرح شده در گزيده در ادامه شود. يبرگزار ممبارك رمضان 

علايق «ت به سم »پيدا علايقِ«از  عبورارزش افزوده؛ نتيجه  در چه شرايطي انتخاب بين علايق معنا دارد؟/
  است »پنهان
 ماند و نه مجبور  انسان، موجودي جدا از حيوان و فرشته است. فرق انسان با حيوان و فرشته اين است كه نه در حد حيوان باقي مي

شايد است مثل فرشته باشد، بلكه به او اختيار داده شده كه به بالا يا پائين برود. البته اينها توصيف است و تعريف دقيق هويت انسان 
را تغيير بدهد. لازمه  شتواند خودش و محيط مي يعني انسان .تواند ارزش افزوده توليد كند اين باشد كه انسان موجودي است كه مي

مثل اش عمل كند يا  و الا اگر بنا باشد طبق علاقه ؛ها قيام كند هايي داشته باشد و عليه آن علاقه اين تغيير اين است كه علاقه
 تغييراين لازمة كنند. ولي انسان قرار است تغيير كند و  شان عمل مي يا فرشته؛ چون حيوان و فرشته طبق علاقهد خواهد بوحيوان 

 يك توصية انسان است، نهو ماهيت تعريف بخشي از در واقع . پس مخالفت با علاقه، اش حركت كند اين است كه خلاف علاقه
توضيح و تفصيل ها،  ها هست يا برخي از علاقه ت و اينكه آيا مخالفت با همة علاقهمخالفاين ميزان و چگونگي البته مهم به انسان. 
 .به آن پرداخته شدكه در جلسات قبل زيادي دارد كه 

 ،رود. اگر دو نوع علاقة مساوي در دل داشته باشد، هميشه حيران  به دنبال آن مي طبيعتاً اگر انسان يك نوع علاقه داشته باشد
رود. پس قرار گرفتن  تر مي ت كدام يك برود و اگر اين دو نوع علاقه، نامساوي باشند هميشه دنبال علاقة قويماند كه به سم مي
ممكن باشد. امكان مبارزه با علاقه و  مبارزه با علايقو  ،نفسهواي مبارزه با انتخاب، سر دو راهي را بايد به شكلي تصور كرد كه  بر

 آيد؟  يتوليد ارزش افزوده چه زماني پديد م

 تر؛ ولي علاقه  تر وجود دارد و يك علاقه قوي يك علاقة ضعيف كهآيد  پديد مي زمانيارزش افزوده  ديامكان مبارزه با علاقه و تول
تر را فراهم  شود كه امكان مبارزه با علايق سطحي تر، ظاهرتر است. در اينجا تعادلي ايجاد مي تر است و علاقه ضعيف تر، پنهان قوي
 كند. مي

اگر انسان نتواند  /عمل كند اش يداشتن مخالف دوست تواند ياست كه م ليدل نيانسان به ا يارزشمند
 هم ارزش ندارند يو آگاه اريخود عمل كند، اخت يها يداشتن مخالف دوست

 تباطي به آگاهي ش افزوده ارتوليد ارزماهيت شود.  حركت انسان از علاقة پيدا به سمت علاقة پنهان باعث توليد ارزش افزوده مي
آنها فرع زيرا ، نبايد مرتبط كردبه اراده و اختيار هم را توليد ارزش افزوده ماهيت . را داردابزار يك  زيرا در اينجا آگاهي نفش ندارد،
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ايجاد  و برتري نسبت به حيوان و فرستهبراي انسان ارزش  نفسه يف - اي نشود اگر از آن استفاده - اراده و اختياراين ماجرا هستند. 
اي كه در انسان  ، همان غريزهاين كاربراي خواهد چه كار كند؟ غذا بخورد؟ خب  مياين اراده انسان با مهم اين است كه  ،كنند نمي
تواند مخالف  ارزشمندي انسان به اين دليل است كه مي مشترك است، كافي است، چه نيازي به اراده است؟حيوانات و 

هاي خود عمل كند،  داشتني آيند. اگر انسان نتواند مخالف دوست اينجا اختيار و آگاهي به كمك مياش عمل كند. در  داشتني دوست
 اختيار و آگاهي هم ارزش ندارند.

 تواند بيشتر با نفس خود مخالفت كند ، كسي است كه ميان موفقانس

 انسان حق انتخاب دارد  بله »!تو حق انتخاب داري«گويند:  دهند و مدام به او مي در غرب انسان را فريب مي
ولي اين انتخاب فرع بر چيز ديگري است. انسان براي اين حق انتخاب دارد كه بتواند ارزش افزوده توليد 

  تواند ارزش افزوده توليد كند كه بتواند خلاف ميلِ خودش عمل كند. كند و وقتي مي

 خاب خود استفاده نكرده است. اگر اگر كسي طبق ميل سطحي اوليه، غريزي و حيواني خود عمل كند، از انت
سطحي عليه علايق يعني كسي بخواهد از اين حق انتخاب استفاده كند، به نوعي بايد عليه خودش (

تواند خلاق ميل  خودش) از اين حق انتخاب استفاده كند. اصل ارزش و هويت انسان به اين است كه مي
گردد با ادبيات  مياين مطلب به انسان بودن انسان بر شود. خودش عمل كند و اين باعث توليد ارزش افزوده مي

هاي با  لزوماً انسان گويند ميشناسي  را براي همة مردم جهان جا انداخت. اخيراً در روان آنتوان  غير متدينانه هم ميفراديني و 
تر هستند. پس موضوع  لفت كنند، موفقخودشان مخاهاي  خواستهتوانند بيشتر با  هايي كه مي تر نيستند، بلكه انسان استعدادتر، موفق

 سراغ ما آمده باشد.به مبارزه با علاقه، يك موضوع اصيل انساني است؛ حتي قبل از اينكه دين 

 دستور خدا، لطف خداستنباشد، موافقت با نفس است/  دستور خدا و ولي خدا اگر بامخالفت با نفس 

 اين مخالفت چگونه است؟ در جواب به اين  ها مخالفت كرد؟ برنامة وست داشتنيتوان با د بحث بعدي اين است كه چگونه مي
 غير از خودش بايد به دستور فرد ديگرياين مبارزه خودش مبارزه كند،  هاي داشتني خواهد با دوست كه اگر كسي ميگفتيم  ،سؤال

انجام نشده است.  ني مبارزة واقعي با نفساين يعو  است  در واقع به ميل خودش مبارزه كردهباشد. اگر به دستور فرد ديگري نباشد، 
آيد  موافقت با خود است. در اينجا خدا به كمك انسان ميبلكه  انسان باشد، مخالفت با خود نيست اگر مبارزه با علايق، با دستور خود

و لطف خدا در واقع محبت ، خدا؛ دستور داده استبه ما دستور  كهخدا لطف كرده است  در واقع دهد. و به انسان برنامه و دستور مي
 . شود محسوب مي به ما

 بخش براي اجراي عمليات  اي نجات آيد. دين، به برنامه مي ميانشود، پاي دين به  از اين جا به بعد كه نياز به دستور خدا ضروري مي
ما اگر لذا ا كوچكتريم، خواهي از خدا تبعيت كني، خدا خيلي بزرگ است و ما خيلي از خد شود. وقتي مي ارزش افزوده تبديل مي

براي اينكه واقعاً هنر كرده باشيم و امر خدا را اطاعت كرده باشيم تا رشد كنيم،  ايم. ا گوش كنيم، خيلي هنري نكردهدستورات خدا ر
پيش فرستد و بحث ولايت  دهد كه از كسي مثل خودمان اطاعت كنيم كه دوست خدا است. خدا، انبياء و اولياء را مي خدا دستور مي

كني، آن قدر منيت تو از بين  ميحرف خدا را گوش  وقتيخواهي با هواي نفس خودت، مخافت كني؛  آيد. يعني شما كه مي مي
 كني. رود كه وقتي حرف ولي خدا را گوش مي نمي
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 آيد و در متن مخالفت با  توان گفت: در متن تعريف انسان، مخالفت با علاقه پيش مي به طور خلاصه مي
 آيد.  ولايت پيش ميبحث آيد و در متن دستور خدا و دين،  ين و دستور خدا پيش ميعلاقه، د

عزم (بناي -2تفكر (نگرشِ منفي به نفس) -1: امام(ره)هاي اول و دوم مبارزه با نفس در كلام حضرت  قدم
 مبارزه)

 نفس را دشمنيعني بايد است.  »نفسبه شدت منفي نسبت به  نگرشِ«داشتن ، قدم اول براي حركت گفتيم كه بعد از اين مقدمات 
مبارزه با نفس داشته باشيم. حضرت امام(ره) جملات زيبايي در اين مورد دارند.  يبنا خود بدانيم. دومين قدم، عزم است و اينكه

بدان كه اول شرط مجاهده با نفس و حركت «فرمايند:  تفكر بيان كرده و ميرا  قدم اول (ره)االله شاه آبادي ايشان از قول مرحوم آيت
هستند؛ نگرش با آگاهي حاصل در يك فضا  »تفكر«و  »نگرش« )6چهل حديث/صشرح »(است» تفكرّ«به جانب حق تعالى 

 توان اين تغيير نگرش را انجام داد. با تفكر ميشود، بلكه بايد وقت گذاشت و در مورد آن تفكر كرد.  نمي

 منزل ديگر كه بعد از تفكر از براى انسان مجاهد پيش « فرمايند: بيان كرده و مي» عزم«، قدم دوم را حضرت امام(ره) در ادامه
. اين بنا )7(شرح چهل حديث/ص»مقام است عبارت است از بنا گذارىو عزمى كه مناسب با اين  ... است» عزم«آيد، منزل  مى

بايد بنا بر مبارزه با نفس داشت، اگر چه ممكن است چند جا هم  زه كند.هاي خودش مبار گذاشتن، يعني فرد بنا داشته باشد با علاقه
 بنا داشتن، با اراده كردن متفاوت است. اراده، هنگام فعل و انجام كار است. توجه داشته باشيد كه  موفق نشويد.

 را بر مبارزه گذاشته باشد،  توان زندگي بدون جنگ داشت. كسي كه در درون خودش بنا زندگي انسان با مبارزه همراه است، نمي
تاريخ حيات يكي از اولين اتفاقات در دانيد  طور كه مي همانپذيرد.  تر مي وقتي كه دستور جهاد با دشمن بيروني هم صادر شود، راحت

در لذا  را دوست دارند.ها معمولاً اين بازي  و بچه جنگ است همهاي كودكان  ، جنگ هابيل و قابيل بوده است. يكي از بازيبشر
بايد به آن ضمن مراقبت از خط قرمزها بلكه  ها با يكديگر را گرفت گ كردن بچهجلوي جنبه طور مطلق روش تربيتي صحيح نبايد 

 كند.  دهد وجود انسان با نبرد شكل پيدا مي جهت داد. مواردي از اين دست نشان مي

؛ دو فعل »شكر«و » رضايت/«قلب عمل - 2عمل اعضاء - 1شود:  ه آغاز ميجبهدر دو حركت  »عزم«بعد از 
  برند قلبي كه شما را تا بهشت مي

 بندي از مباحث گذشته به همراه برخي نكات جديد بود. اما در ادامه بحث، پس از عزم، به حركت  تا اينجاي بحث يك مرور و جمع
 رسيم. مي

 ؛ يكي »اعضاء و جوارحعمل با «شود. يكي در جبهه  يبعد از اينكه عزم كردي و بنا را بر مبارزه گذاشتي، حركت در چند جبهه آغاز م
كه همان عمل با اعضاء و » فعل بيروني«توان به دو قسمت تقسيم كرد:  انسان را مي» فعل«به بيان ديگر، ». قلب و روح«در جبهه 

 كه در واقع عمل با قلب و روح است.» باطني«يا » فعل دروني«جوارح است و 

  ِلذا در . تقسيم شوندسلبي و ايجابي به دو بخش توانند  ميدروني و بيروني (فعل ظاهري و باطني) هر يك از اين دو نوع فعل
 چهار كار را انجام داد. نيا ديكه  بعد از عزم، با ميدار يرونيو ب يمجموع چهار نوع فعل درون

  باشد» ترك نواهي پروردگار«- 2و  ندتوا باشد و مي »انجام اوامر الهي«- 1 تواند مي» فعل بيروني«يا عمل با اعضاء و جوارح. 
 ترك كار بد و انجام كار خوب. شوند؛ يم ميبه ترك و انجام تقس يو جوارح يافعال ظاهر نيبنابرا
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  شكر براي «به نيز افعال باطني و قلبي . باشد» شكر«- 2تواند  باشد و مي» رضايت«- 1تواند  مي» فعل باطني«عمل قلبي و روحي يا
 شكر جنبة ايجابي دارد و رضايت جنبة سلبي. . شوند تقسيم مي» ها براي نداشته رضايت«و  »ها داشته

  ،كه بايد كار اين در عينيعني . به آن توجه كنيمنفس  با مبارزهدر جريان  يك فعل دروني است كه بايددر واقع رضايت و راضي بودن
است؛ حتي براي اجابت دعا  بسيار مهمفعل روحي يك ، و تلاش كرد و وضعيت موجود را تغيير داد، رضايت هم بايد داشت. رضايت

(جز خوشنودي از خدا  خدا نگذرداز  رضايتكسى كه در دلش هوايى جز «فرمايند:  امام سجاد(ع) ميبايد از شرايط موجود راضي بود. 
يهجس في قلَبْهِ إلَِّا الرِّضاَ أنَْ يدعو   لمَ  لمنْ  الضَّامنُ أنَاَ مستجاب كند؛كنم كه خداوند دعايش را  من ضمانت مى در دلش خطور نكند)

َله ابَتجسَفي 2/62كافي/»(اللَّه( 

 انسان  اگربنابراين . بهبود دهدرا خودش طبق دستور خدا وضعيت فعلي  است بايد تلاش كنددر عين حال كه راضي انسان  البته
تواند راضي باشد،  اگر كسي نمي عبادت است. همين تلاش ،تلاش كند شا ر وضع زندگيدستور خدا براي تغييبه  اما باشدراضي 

 همان رضايت است. »صبر جميل«بايد صبر كند. البته 

 هستند كه  است. رضايت و شكر دو فعل قلبي دادهبه ما هايي كه خدا  نعمت خاطرشكر به  دومين فعل دروني و قلبي، شكر است؛
 و هم شاكر.بود هم راضي يعني توان همزمان داشت؛  را مي برند. اين دو فعل شما را تا بهشت مي

  مقدم هستند» شكر«و » نماز«ارزمشندترند اما » رضايت«و » ترك گناه«
  در جلسات قبل  - گناهيعني ترك - نواهيدر مورد ترك . الهي است »انجام اوامر«و » ترك نواهي«فعل بيروني شامل گفتيم كه

 )45عنكبوت/»(عنِ الفْحَشاء و المْنكْرَِ  إنَِّ الصلاةَ تنَهْى«فرمايد:  خداوند مياولين كار نماز است. هي ال اوامردر ميان  قبلاً صحبت شد.
تواني كنار  تر مي اگر اين كار ايجابي را انجام دهي، كارهاي سلبي را راحتنماز در بين تمام كارهاي سلبي و ايجابي، اول است. 

بايد از صبر و نماز براي طي مسير يعني  )45بقره/»(و استعَينوُا باِلصبرِ و الصلاةِ«فرمايد:  خداوند ميهمچنين بگذاري و انجام ندهي. 
اوليت دارد. چون به ترك تقدم و تر است،  تر است، اما نماز خواندن چون راحت و مهممندتر  ارزش(البته ترك گناه  كمك بگيريم.

 كند) كمك مي - تر است كه سخت - گناه

 شود مگر آنكه ابتدا كند انسان از  بدان كه هيچ راهى در معارف الهيه پيموده نمى«د: فرماي كلام ميآن  در ادامةهم (ره) حضرت امام
ظاهر شريعت. و تا انسان متأدب به آداب شريعت حقه نشود، هيچيك از اخلاق حسنه از براى او به حقيقت پيدا نشود، و ممكن 

در قلب او جلوه كند و علم باطن و اسرار شريعت از براى او منكشف شود. و پس از انكشاف حقيقت و نيست كه نور معرفت الهى 
  )8شرح چهل حديث/ص»(بروز انوار معارف در قلب نيز متأدب به آداب ظاهره خواهد بود.

  (ره)كند، و  عزم مى كم انسان را بى جرئت بر معاصى كم: «فرمايد در ادامه به يكي از عوامل مهم تضعيف عزم، اشاره ميحضرت امام
گوش  ،فرمودند بيشتر از هر چه مى - دام ظلهّ-  بادي]آ ا[مرحوم ايت االله شاهربايد. استاد معظمّ م مىاين جوهر شريف را از انسان 

يزي يعني اينكه موسيقي گوش كردن بيشتر از هر چ )8شرح چهل حديث/ص (»كند. كردن به تغنيّات سلب اراده و عزم از انسان مى
  كند.  عزم انسان را تضعيف مي

  قرار اقدام اول رتبة عمل نياز است كه دو مورد ظاهري و دو مورد باطني است. در اين اعمال، موارد ايجابي را  4براي مبارزه با نفس
ا است ولي ه بين كارهاي ايجابي، نماز جايگاه نخست را دارد. شكر هم فعل دروني ايجابي است چون در مورد داشته دهيم و مي
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تر از رضايت است. اگر انسان شكر كند،  لذا هميشه شكر راحتها است، در فضاي سلبي قرار مي گيرد.  رضايت چون در مورد نداشته
(گرچه ترك گناه هستند. تقدمو يت وداراي اول دو كار ايجابي  »شكر«و  »نماز«پس تواند برسد.  به مرور به رضايت هم مي

  ارزشمندتر است.)

 كن و هم در مقابل آنچه دوست داريدوست نداري صبر  آنچههم در مقابل حسين(ع): امام 

  برِْمقابل چيزي كه دوست نداري صبر كن؛ كرده، در براي تو لازم  حقّ آنچهدر «فرمايند:  (ع) ميحسيناماملىَ اصا   عيمف َا تكَرْهم
كَلزْمقُّ  يْر تكليف كرده  چيزهايي كه حقّ بر ما مقابلعني در ي )85نزهه الناظر و تنبيه الخاطر/ص»(الحيا دستور داده يا براي ما مقد

كند، در مقابل چيزي كه  دعوت ميآنچه هواي نفس تو را به سمتش در «فرمايد:  حضرت در ادامه مي .مكرده است، بايد صبر كني
اين چهارچوب به تعابير مختلف در كلمات معصومين(ع)  همان)»( الهْوى و اصبرِْ عما تحُب فيما يدعوك إلِيَه دوست داري صبر كن؛
 براي ما بيان شده است.

  


